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چکیده
یکی از پرتکرارترین کلماتی که ایرانیان همیشه سعی در تعمیم دادنش به بسیاری مباحث داشته 
و دارند، کلمه شیر است. چیزی که در بحث جناس در ادبیات به نمودهای بسیاری راه یافته، ولی در 
تلخ ترین اتصالات هم مجدد وی دارای جایگاهی ارزشمند است؛ حتی کسی که صحنه شکار کردن 
یک شیر را می بیند، در برابرش یا سکوت کرده یا از ابهتش می گوید؛ در حالی که اگر امر کشتار 
توسط حیوان یا موجود دیگری صورت می گرفت، سریع وی را محکوم می کردیم. پس این بود که با 
رویکردی تیپولوژیک سعی بر آن داشتیم تا حدی علت این نوع تکرر و ارزش گیری را در عالم هنر با 
علم مشخص تر سازیم. هدف در این پژوهش، علاوه بر آن چه ذکر شد، با نگاهی آینده نگر به جایگاه 
شیر در اعتبار فرهنگ ایرانی )به ویژه( این مضمون را که اصل خلاقیت کار ما است، همیشه رک بیانه 
داریم، اما پیشینه کار را بسی مدیون صدرالدین طاهری و آرتور پوپ هستیم. همچنین در این پژوهش، 
از منابع کتابخانه ای و تجارب میدانی بهره برده و جنبه عملکرد کیفی ما بر رکنی توصیفی-تحلیلی 
استوار است. باشد که در پایان قطره ای از فرهنگ از دست رفته را با سمبول هایی که باقی مانده مصون 
داشته و در تعالی با دیدی نو شاید با اتکا بر نشانه و کهن الگوهایمان بتوانیم در مبحث هنر درمانی حتی 

بابی جد به نام نشانه درمانی ایرانی داشته و پایدار بماند، امید که مفید واقع گردد.
کلیدواژه ها: شیر، نماد، اسطوره، تیپولوژی، صنایع دستی، روح هنر.



Investigating the Key Position of the Lion as an Element in the Totality of 
Iranian Art Culture Based on a Topological Approach

Roham Amirpour Amraee / Ph.D. candidate of Art Research, Faculty of Arts, Central 
Tehran Azad University, Tehran, Iran.*                               amirpour.roham@yahoo.com                             
Mohamadreza Sharifzadeh / Assistant Professor of Art Research Department, Facul-
ty of Arts, Central Tehran Azad University, Tehran, Iran.
Abolfazl Davoudi Roknabadi / Professor of Textile Design Department, Faculty of 
Art and Architecture, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.
Pejman Dadkhah / Assistant Professor, Department of Photography, Faculty of Art, 
Architecture and Urban Planning, Iqbal Lahori Institute of Higher Education, Mashhad, 
Iran.

Abstract
The word ‘lion’ is a word that Iranians have always tried to generalize to many top-

ics. While puns in literature have been discussed in many ways, they still hold a valu-
able place in his most bitter connections. Even the person who sees the scene of hunting 
a lion, either remains silent before it or talks about its majesty; Whereas if the killing 
was done by an animal or another creature, we would quickly condemn him. Thus, with 
a typological approach, we attempted to clarify the reason for this kind of repetition and 
evaluation in the world of art and science. The purpose of this research, in addition to 
what was mentioned, with a forward-looking view of the place of the lion in the validity 
of Iranian culture (in particular), we always express this theme, which is the essence of 
creativity of our work, but the background of the work owes a lot to Sadruddin Taheri 
and Arthur We are Pope. The use of library resources and field experiences was utilized 
in this research, and our qualitative performance is based on a descriptive-analytical 
element. May, a drop of the lost culture, be preserved with the remaining symbols, and 
in the excellence with a new vision, maybe by relying on our symbols and archetypes, 
we can even have an ancestor called Iranian symbol therapy in the subject of art therapy 
and it will remain stable, hope. To be beneficial.
Keywords: lion, symbol, myth, typology, handicrafts, soul of art.
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مقدمه 
خورشیر، شیر، به کسر یا اضاف، شر، شر، شر و شید، شیدا، شیرا، شیره، واژه ای در ادبیات 
فارسی است که سوای جناسی که در رسم الخط نیمه عربی اکنون نماینده است، در عناوین 
بصری نیز چندان از همدیگر نیز به دور نیستند. خواه فلکه آبی که کله ای همچو شیر دارد یا 
 lion or( رصد این جان دار در یک حیات وحش که حتی اگر در دیگر ملل هم بررسی گردد
milk( معتقدیم پس این مهم )شیر/خورشید/X( هر آن چه که هست )مظهر اقتدار( ذهن را 
با فروضی اینک در حال تکانه دادن است که می بایستی اصطلاح حتم سری در کارش باشد 
که این همه ارتباطات را میسر می سازد )زیراکه چرا باید آغوز گاو-گوسفندی با نام یک حیوان 
درنده در ادبیات ما یکی باشد: شیر( که هرگاه از او گریزی زدیم به غیر؛ دچار گنگی شده، اما 
سمبول های ناجی، خلاء ها را پر کردند، یعنی در مراسم شیرپاشان )آب/نور پاشان( دیگر حضور 
شیر قابل انکار نیست و ربط آن به خورشید تفریح نیست و در تفسیر پاشیدنش، این عسل/

شیر/آب پس باید چیزی جز بیان دعای عادی ما برای ابژه ای خاص باشد که با رسیدنش به 
ظفر برسیم؛ چراکه آیا این ظفر از غضنفر به دور است؟ و غضنفر لقب شیران نیست؟ مدام 
دور نداریم؟ غضنفر ما گاه به مثابه دقیقی حتی از خود شیر هم آمده و این که چرا به شیر، 
گاهی ژیان هم می گویند که ژیان از گیان و گیان از جان و هستی و نور نمی آید؟ و این ها 
برابر خورشید نیست؟ آری و بسی مثالین که این ها تصدیق اندر تصدیق باید به مرکزی برسند 
که فعل نمی دانیم؟ اما دور نیست لمس این که حتی از شر هم اگر بگوییم با وجودیت شیر 
در برابر خیر تهی ز قدر نیست که می بایستی پس در همین ابتدا، به این مهم در انواع حالات 
مربوطه اش این کلام را در عیان و نهان بست و پیوست داد که شیر شاید تمامیت = )مساوی( 
قدرت خودی واژه هست باشد )ارگانیزم( و این مهم از طرفی دگر که لختی ظاهر از علم دوریم، 
عمدت در عالم هنر هرگز متصل به نکات جنسیتی نبوده که باعث می شود ارزشش دوچندان 
گردد و ما شیری را داریم که گرچه سلطان جنگلش هم می نامند، کسی به دنبال مرد یا 
زنانگی اش در آثار چندان نیست و شیر خوراکی و سفید که از هرآن چه باید و خواهد دوشیده 
شود )بز، خرس؛ گربه و...( کسی به آن دیدی مزه ای توأمان در جنسیت ندارد.)می نوشدش( 
و فلکه آب را با هر دو فرم شیر نر-ماده دیده ایم که ساخته اند و می سازند و در بازی دیگر 
کلمات: شر، شر، شر نیز می توان اینان را حضوری نزدیک بهم یافت که به آن است رک تر 
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بگوییم سخنی از یک اسطوره داریم )که سرچشمه ماست( که امروزه دیگر اگر شیر یا مهر 
اسطوره نیست و شاید چندان قهرمان هم نیست )آواتارش هم با خودسازی نداریم( که اگر این 
ریشه یابی را که در این تحقیق با رویکردی »تیپولوژیک« خواهانیم، کل کنار نهیم، شاید دیگر 
فردا نه که شیر شیر نیست که دیگر هیچ شیری در کار نیست، ما هم مرده ایم. با انکار هنر، لذا 
خواهانیم تا این کلمه که مفهومی در بطن بس عمیق دارد. با این مقاله، اندکی بیش تشریح 
شده از علت تکررش در گذشته مصادیقی تحکیمی آوردیم و... تا اینک اسطوره شناختی امری 

بیشتر لازم و مهم، به تجلی رفته و کاربردی تر گردد.

پیشنه پژوهش و روش تحقیق
لازم به ذکر که مصادیقی نظیر این تحقیق با کلیدواژه شیر و معمول با خورشید، اغلب یا 
در پیرامون عوالم سیاسی بحث داشته )پهلوی/قاجاریه و تا حدی جمهوری اسلامی( یا خود 
نماد شیر و خورشید را با دیده گان بینامتنی از عوالم اوستایی و دینی در ایران مفتوح ساخته 
یا این شیر را برای مصادیقی لجستیک در معماری می خواهند و مفاهیم مهر-میترائی را در 
فرمت هایی تطبیقی که عمل سبب شد ما در نو نگاریمان منحصر باشیم که بفهمیم شاید در 
این خیل و تکرار این شیر اصطلاح چه نیست، اما به تمامی اسامی که در پایان این تحقیق 
قسم منابع آمده، نسبت به حفظ جرقه تشکل این مهم وام داریم. خصوص صدر الدین طاهری، 
میرشکاری، فریدون نوین فرح بخش، آرتور پوپ، جان کرتیس و تذکر که روش کار ما در 
این جا میدانی-کتابخانه ای بوده و امید کیفی داریم و اعمالمان در کاربستی توصیفی-تحلیلی 
پیش ران و رویکردمان تیپ شناسی می باشد که قدمتش به قامت بشر؛ چرا که عمده تحرکات 
ما حتی کلیت جانوری در حیطه همین شناخت شناسی گونه و تیپ ها منجر به عمل و پاد 

عمل می گردد.

)typology( تیپولوژی
حال اگرچه بدیع است که ذهن ما در واقع زمانی که چیزی را می شنود )یا اولین تجربه 
ادارکی-حسی که داریم( هم خودآگاه و هم ناخودآگاه ما در اصطلاحی روان کاوانه حضور 
دارند؛ هرچند بحث ما در فعالی آن ها نیست، اما در هر حال، از این متجلی شده )X(: تیپ که 
به تکرار می گذریم مجموعه آن منجر به چیزی در تاریخ می شود که ثابتش با همان تیپولوژی 
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است که بیشتر شهره اش شاید در شجره علوم زیستی و بیوشیمیکال پرکاربرد باشد که ما در 
این جا هرچند هم زیست خواه شناس که باشیم، اما در پی حیات چیزی با تیپ های مکرر در 
هنر هستیم )کلمات، نتها، بیانگری فرم و رنگها و..( که هرمیزان گستره هایش را عمدی-سهوی 
هم انکار می کنیم از این مطرح به دور نیفتادیم: روح داشتن هنر برای یک حرام نشادنی سیال 
و بگوییم سر و کارمان در این پژوهش با تیپی بود که هم سطح داشت البته سطحی نه به 
معنای توام با بار منفی که در هر صورت این جا قوه ادراک ما را به تیپ شخصیتی )شخصی( 
در به یاد آوردن )متغیرها( به تحرک انداخته و هم بطن که می توان آن را جرقه ای لحاظ کرد 
که به برنامه ریزی و پرورش دقیق تری در توجیه چیستی فرهنگ ها برسیم که مانع تعرضات 
استعماری و استثماری باشد، با مدد از ریختار کلمه شیر که در این جا نه فقط با یک سیستم 
و مدارج علمی-زمانی دوری که بنایی تهیجی با دید خلاقیت-مکانی خطی بنا داریم که 
در آن ثابت شود شیر و معمول خورشید ایرانی در یک پیوست؛ چرا می توانند ایرانی هم 
خطاب گردد؟ و ایران به خورشید این نوع )چه نوعی؟( نیازمند است یا بالعکس که در ادامه 
با واریانت هایی دیگر کار منسجم می گردد تا نهایت به تفکری مهری-میترائی برسیم که ثابت 
شود اگر میسر به احیای آن دین-منسک نیستیم، لذا نباید به آن بی تفاوت هم بود؛ چراکه 
اگر ماهیتمان این نباشد )مهری(، قطع هویت ارزشمندی بوده که در کتب ملل عمدت این 
نام با اتصالاتش افتخار را می تابد. حال این مهم مشرقی )ایران( با تمام شاخه هایی که در 
فولکش دارد اگر شیر در آن رکنی مهم است )در حفظ یا بیان(، آیا امکان چندین صفت یا 
ویژگی مشترک هم در این راستای تیپی اش، با مرکزیتی ثابت نمی توانند سکنا بگیرند؟ یعنی 
پدیدارسازی حیوانی به نام شیردال، بله ولی در این جا در فرم غیررسمی تر )به زبان پویا( چه؟ 
...که آیا ممکن نیست خود شما در ارتباط با تیپ شخصیتی کسی؛ طبقاتی را در ذهن داشته 
باشید که ناحق است؟ مانند : تیپ شیر-سلطان جنگل؟ مدبر، دلسوز و یا غیره که ابد نیست و 
اگر بخواهیم هر یک از این نام های غیر رسمی را تعریف کنیم، عاری از سلایق )ذوق( ما باشند؟ 
که بهتر پاسخ دهیم حیطه کار ما در این جا نه فقط با پرسش و پاسخ مکرر که این است تا 
بدانیم با منظم سازی نویی از جوانبی در تیپ شناسیمان که می خواهیم )سلیقت هم که باشد( 
اگر کائنات از نماد تا حیات؛ حاوی پیام هایی هستند از هستندگی، ابتدا این را باید دریافت و 
این که قرار نیست تمام آن را بفهمیم، اما می توان دست کم دیدش آن چه را که باید یافت یعنی 
لمس رادیکال و موج و فرگشت مهم تر از فرجام، اما اصل در تحرک ماست، چه با زیباشناسی 
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باشد یا زشتی شناسی تا شیره ما هم سیالیت لازم را یافته که سلوک کمال است و مهمی از 
مکتب فکری همین بحث میتر-مهری تا کنار آییم با شیری که هم خیر و هم شر، هم زن و 
هم مرد و می تواند پیکرگردانی کند، در باغ وحش اسیر و در خیال، اما با شرایطی آگاهانه در 
کنترلی کیفی، همان طور که از ماهیت و هویت گفتیم بتوان با هم پتانسیل بیشتری یافت 
و ببینیم می توان به الگویی رسید به نام انس-شیر، که این را واکاو هستیم، اما نه از منظری 
روان شناسیک که از دید یک هنرمند. نکته که مهمترین ابزار کار ما در این گونه شناسی که 
مفتوح داریم، از باوری نیمه افلاطونی است که جهان ما در این جا بر این سه محور از دیده 
بگذرد: جهان واقعی، جهان متوقف و جهان پا برجا و اگر ترمینولوژی ای هم رخ دهد، یعنی 
اصطلاح شناسی در یک حوزه خاص، بدانیم طبیعتی است که از چنین تحقیقاتی تیپ محور 
و نسبت خود مختار بروز می کند. مگر آن که در میزان نگارشی صرفه جو باشیم، حال ادامه 
سخن را این گونه پیش می بریم که فرض شیری پلاسیتیکی در یکی از میدان ها وجود دارد و 
شیر روزی پرچم فلان رژیم بوده، امروز کودکی از بهمان منطقه ایران سوار شیری سنگی با 
قدمت چند هزار ساله می شود که اصل این شیر سنگی است یا یوزپلنگ یا ببر بنگال. نمی شود 
نپرسید این شیر ممکن است که رویی خاص به منطقه ای بایر دارد نشانکی از حضور یک گنج 
باشد؟ یا مقیاسی برای مشخص سازی فلان مزار؟ و چرا شیر آب را هم شیر آب می گویند و 
خارجی ترین کله گی لوله ها را از مجسمه این حیوان می سازند. مرمت نمی خواهد فلان؟ گودی 
درونش ممکن نیست برای سنجش میزان بارش در سال باشد؟، چقدر ارزش مادی دارد و... که 
نهایت کسی که در فرهنگش توانست این سوال ها را جای بیندازد و متوجه این تیپ تکراری، 
قطع خود به خود این سوال را که بالاتر مطرح کردیم )نسبت به ارزش گیری مادی شی( یا 
بی توجهی به آن در قالب یک حیوان درنده که گاهی پر تکثیر می گردد از ذهنش فروکاسته، 
که آن جا دیگر شیرش شیر نیست و محکش هم وی سواست، اما به جا درست همچو ماجرای 
معروف پیپ رنه ماگریت در مبحث تاریخ هنر غرب که گفت: این پیپ؛ پیپ نیست، اما چنان 
شد که آن ها ولو مقطعی از ایران ما مترقی تر شده )غربیون( و این پیش مطروح را تکریم کردند 
و هنرش می خوانند و با علم در پی آنالیز آن، اما در ایران پر هنر؛ شیرهای سنگی مناطق 
همدان، بختیاری و قشقایی ها که درواقع باید همه ثبت جد ملی-جهانی باشند، از جاذبه و 
اصالت ها؛ هر روز یا یکی از آن ها را می دزدند، می شکنند، قاچاق می شود یا اسباب همان 
بازی کودکانی گشته که حتی غیر عمد سیبل کالیبر سنگ پراکنی آن هاست و در خیالشان 
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این چنین شیر می کشند و افختار خانواده اند؛ در حالی که این امر از زمان مهر/میترا )شبه 
پیامبر / ایزد ایرانی( به مرور منسوخ شده، ما اصولش را کناری نهاده و فقط اصطلاح چیزهایی 
را به نام سنت، دیمی، مدام تکرار که بعد همین سخن ساده منجر می شود تا با بی توجهی ما 
در علم رفتارشناسی کودک در یک بافت پرتکرار؛ این کودکان که روزی قامت به بزرگی راست 
کرده، تبدیل به شکارچی خشن حقیقی همین موجودات در حال انقراض شده و نسلشان را 
جد ساقط سازد که این جا شیر دیگر نه اسطوره است و نه حیوان و آن چه که نوشیده می گردد 
)تا به نام شیر دیگر فهم علت این نام گذاری به فلان ماده قطع می شود: تیره و تار(. حال اگر 
به همین منوال بگذرانیم، همچو انواع گونه های ماموت و اژدها، شیر هم دیگر در وجودیتش با 
دیدگاهی خرافی چیزی میشود از نوع یک خاطره )کم یا پر تکرار(؛ در حالی که شاید روزگاری 
به تعداد هر انسان یک شیر هم زیست داشته؛ هرچند این بحث ما از جامعه آماری کنترل 
تعدد وحوش و ژنتیک سواست. از این راستا، اینک هر زمان که به خودمان اصطلاح می آییم: 
دیده و ثابت شده که یکی از مفاخرمان به نام دیگر کشورها ثبت می گردد. مثل خط نستعلیق، 
ساز تار، حیات نظامی گنجوی و یا حتی خود اصلیت مهر در روم باستان به نام میترا و بسا 
روزی خورشید هم در مالکیت صرف غرب در آید که این ذوقی شد تا ما هم با کفه این ترازو 

بازی کنیم، اما بر پایه اسناد-معیار.

تصویر1: پایتخت برد شیر، شیرهای سنگی ایران از زمان مادها، شهر ایذه )بختیاری(، )نگارندگان(

روح هنر
شیر در نماد

شیر مصادیقی از آتش، اختیارات، پارسایی، خورشید، تابستان، دلاوری، روح زندگی، 
درندگی، سلطان جانوارن، عقل، غرور، قدرت، هشدار، مابعدالطبیعه و پنجمین علامت منطقه 
البروج در علم کیهان شناسی قدیم است و آورنده اصل ثبات، تجسمی از آتلانتا، شیر مرکب 
الهه زمین و شیر لمیده نشان بوداست، شیری که آتش از دهانش بیرون می آید هشدار، 
شیر نزد ما نماد آکر، هیپومنس، آرتمیس افسس، اوپس، پان، توم، رئا، سیبل، مون، هکات، 
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نماد قدیسان: آدرین، یوفمیا، ایگناتوس، جروم، یوئیل، پرسیکا و سمبول آب در یونان و 
مهم در معماری آن ها، پرچم قاجار و نشان خواست و اقتدار ساسانی-هخامنشیان و نشان 
رسمی پادشاهی فعلی انگلستان، شیر در حال حمله نماد اسکاتلند نو و رکنی از درفش 
پهلوی است و پیش از آن، بسیاری خرده پادشاهی های دیگر ایران، پوست شیر پوشش رستم 
شاهنامه ای بوده و کلاه خود هرکول می باشد معیار سنجش سلجوقیان و بابی از تفریحات رومی 
در سالن هایشان )در کلوسئوم و بحث اعمال گلادیاتوری( و این چیزی است که در علم کیمیا 
طلا را شیر الفلزات خوانند و نماد قدر است و تمثال سیلاب ها در باور مصری و نشان تفنوت 
الهه باران، گاه نماد گمراهی توسط شیطان و در بعضی افکار ادیانی ابراهیمی نماد حامی و گذر 
است )بخشش(، دوست دار اورشلیمیون و آوالو کیته شواره هندو-بودایی هاست )سیمهانادا، 
وایتروکانه، منجوسری، میاتریا(، مهر-میترا با پرچم سیم هاسانه )اورنگ دیو نشان و دیو پران( 
و تنیده در بحث چیستی مجوس ایرانی، اوگالو و اوریدیمو دیوان هرج و مرج بابلی-سومری 
رسمشان همچو شیر و فوی )شیرسگ( نگهبان چین )یکی از چهار مظهر قدرتشان( و این که 
اگر پان یا توم یا مون را اینک کاراکترهایی در نظر بگیریم مهم: نقش نیمه شیر و بزش )شیربز( 
منجر به بیانی از باروری و حاصل خیزی هم می گردد و شیر ماده؛ نماد اشتیاق جنسی هم 
می تواند باشد و شیر مرده )حضور میترا یا تبدیلش در تناسخ( و شیر بال دار در حال نگاشتن 
انجیل؛ نماد شهر ونیز است و شیر و بره بیان صلح که گاه با رسم کبوتری هم پیوست دارد 
و لانه شیر برابر دنیایی دیگر و یک جفت از شیران معنای نگهبان یک دروازه را می رسانند و 
قلب شیر نمایان گر جرعت و کین خواهی و خون آن سبب شفاست و بچه شیر برای ما نماد 
صبر است و نوید پایان ظلم و دندانش بیانی از امکان وصول به زیبندگی ها )صنایع دستی( و 
معتقدیم که شیری که به رنگ های دیگر درمی آید )مثل بنفش( برای باور به ارتباط آن با امور 
جادویی با زبان هنر است و شیر در ابعاد بسی بزرگ تر از انتظار )در قیاس ملموس یا غیر(نشان 
آزمایش و حضور بی بدیل علم است و در طبیعت این جانور در باور ایرانی کل حاصل حمل 
همزمان بحث خیر و شر که البته طبیعی است که اشاره دارد به گونه ای کمال ولو در باور 
افریقایی ها؛ شیر هم مانند فیل می تواند از سایر حیوانات بسا کوچک تر نیز فریب بخورد هرچند 
که بارها از فریب شیر توسط یک الاغ در ادبیات پارسی نیز کم نخوانده ایم، پس رئالیته پذیر 
است. ضمن اسطوره ای کردنش در خیال )جابز، 1400: 51-53(. حال این شیر از گربه سانی 
در یک نقاشی می تواند بدنه اش یک ساختمان رمزآلود باشد که به آن وارد شویم، یک سردیس 
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با ترکیب هر متریال، اما تهی از مفاهیم رایج یا لازم در هنر مدرن یا دیجیتال آرت یا سمبولی 
از حضور فلان شاهزاده اسکان گرفته در بهمان بارگاه، که می تواند خودش از نوع حیات مندش 
زندگی بشر را تهدید کند، مجسمه اش آرامش مکانی را کند برقرار که نیز در جایی نهاده شود 
که رمزی بیان می کند این مکان، مکانی پر تله است و دیگر مصادیق که اگر فرض کسی این 
المان را با حیوانی دیگر نظیر یک راکون جایگزین کند؛ حتی بسیار خشمگین و بزرگ، ساده 
است پذیرش این مطلب که هر رازی در کار است این راکون نمی تواند بیان گری پرابهت شیر 
را برتابد، نه به معنی زائد الخلق بودن راکون با شیر در قیاس که بیان گر این مطلب از خود 
تکلم طبیعت که هر چیزی دارد اعتبار و مای بشر با بی تفاوتی هایی که در روزمره هایمان رو به 
فزونی برده ایم به کرات جایگاهی را لمس می کنیم که دیگر نه شیری وجود دارد و نه کفتار و 
این مطلب هم ارتباطی با تفکر اگزیستان یا نیهیلیسمی ندارد که نیست معنای بی خیال! حال 
با رصد این تعدد مثالین ببینیم که نیاکان تا چه میزان به برداشت از کشش این المان پر کار 

بوده تا برسیم به آتیه.

تصاویر2تا4: زیورآلات هخامنشی، طلا، )کرتیس و تالیس، 1392: 146-145(

تصویر5: تندیس سفال لعابی فیروزه ای شفاف، متعلق به قرن 6 و 7هجری 
)کورکیان(، در ارتفاع 83 سانتیمتر،  )اپهام پوپ، 1399: 156(
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تصاویر6تا10: از مجموعه های مجسمه و سرستون ها، )کرتیس و تالیس، 1392: 98(

تصاویر11تا12: مهره )وصیت ساز )روایی( / شبه طومار حجاری شده، )کرتیس و تالیس، 1392: 91 و 96(

تصاویر13تا15: موزه آنکارا )طاهری، 1396: 64( / نمودی از نشستن آناهیتا بر پشت شیر، متعلق به دوران 
اردشیر دوم، )اختصاصی، 1400: 347( / مهرهای پیشااسلامی ایران  با نمود شیر، )اختصاصی، 1400: 482(

تصاویر16تا19: سکه ای هخامنشی با تمثال شیر / مدالی قاجاری با تمثال شیر، )شریعت زاده، 1393: 
41-42 و 303(

تصاویر20تا21: اسکناس دوران پهلوی، )فرح بخش، 1394: 53( / تمبر 
قجری )نوین فرح بخش، 1383: 11( 
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تصاویر22تا23: پرچم اوایل حکومت صفویه، )kojaro.com( / پرچم مدرن ایران با محوریت شیر-زنانگی، 
)منبع  نامعلوم( 

تیپ شناسی و شیر؛ بخش اول: موسیقی و شعر
به یاد بیاورید موسیقی متن کارتون شیرشاه را که برای شیری ساخته شده؟ آیا برابر نیست 
با قطعه کارمینا بورانا اثر کارل ارف که برای انسانی ساخته شده؟ نیوش به نوای نوحه های 
لری )شیر علم دار( کنیم یا اثر شیرسنگی فریدون شهبازیان تنیده در همان مذهب، حماسه 
یا تعزیه؟ یا آن که برای )ایاتکار( یادگار زریران چه می توان نوشت؟ )ساخت؟( پارتیتوری                
نزدیک به فقط اجرای نتهایی سهمگین و نوانس های پرکشش؟ فقط مارش و ریتم های دو-

چهار و چهار-چهار؟ خیر! ، ازلان )شیر( در فیلم نارنیا چگونه موسیقی فیلمی داشت؟ آیا کتابش 
را که خواندیم در گوش ذهن ما هم بی صوت بود؟ و اگر به این موارد توجه نداریم، چگونه 
می شود که قطعاتی حتی بی نام! با شنیدنشان ضمیر ناخودآگاهمان را به حس گرما می کشاند؟ 
و این گرما برابر است با ستیزه جویی، عاشقی و نظایر آن که گویی شیر درونمان را شیر می کند 
که دیگر هرچه می کنیم چندان تمامیت مخالفت خواهی نداریم، درست مانند رصد ماجرای 
شکار از فرض مستند شبکه )X( و این مطلب تیپولوژی از شیری را نزد ما بروز می دهد که 
غرشش ضمن نویزی بودن و یا صرف پژواکی که مناسب موسیقی آتونال است؟ پس می تواند 
برتابد که با یک پوست اندازی به جا یا شنود صحیح هم چگونه همیشه تیز و کوک بود! و شاید 
این صوت تنها نوای هستی است که مرز میان موسیقی و ناموسیقی هاست؛ نسبت به نوای دو 
فاخته )بلبل در مرغزار( که نزد ما از صوت به تصویر یا بالعکس فرانمایی می کند )نت پینتینگ 
/ تن پینتینگ( = تجلی جاری بودن امکان بهره همیشگی از مبحث خلاقیت در صیرورت روح 
هنرها. تلنگری به مبحث آیکونولوژی )خوانش پذیری همیار( برای نشست سند به صدق های 
بسیار. حال اگر منیتی هم مهم باشد؛ هنر و شیر ما چیزی می تابند که تکاملی تر باید؛ نظیر 
پرتره ای از لاماسوها و اینک که حس آمیزی داریم اگر حیات جمعی اش زیر ذره بین شتافته 
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که بیان کنیم شیر همانی است که سبب عمقی کردن یک نت خاص می شود در سکوت و 
سکنا و حینی که به تسلسلی آکوردگونه درمی آید با یک گله نت شیری می توان مجدد طنز 
را کنار نهاده و جد دسته ای را برپا ساخت )شیرنشانش نامیده )غرش الاسد(یا حتی حرکتش 
در موتیف ها را نیز ملموس ساخت! به کمکی ثبت چیزی به تجربه به نام تمپوی شیران که 
حیات جمعی وی هم برتابیم؛ چراکه مبحثمان فقط یک شیر در عالم مثل افلاطونی نیست 
و در فرمی که باید در قیاس ساده آید. واضح است دیگر که چرا نزد یک آهنگ ساز عمدت 
آکورد مرغی نیست در کار، چون وجودیت ما را کمتر می تابد و این جا مشخصه به اعتبار است 
نه به سلیقه ها. همین دید به مرور سبب می شود تا با نیاکانمان همزادپندار به شیری برسیم که 
ابر شیر است، اما نه فقط در آرمان هایمان و اگر دقتی باز فزون تر سازیم، شعع هم از موسیقی 
نیست سوا و در ادبیات از هم بازی کودکان تا مدخلی در رمل و اسطرلاب و نوید خانقاه و پرچم 
کیان؛ لانه دارد، بنگرید: یکی شیر پیکر درفشی به زر )طاهری، 1396: 132( یا مولانای بلخی 
که شیر و زمان را با هم برمی تابد )همان: 133(. یکی شیری همی بینم جهان پیشش گله آهو 
/ که من این شیر و آهو را نمی دانم نمی دانم / زمین چون زن فلک چون شو؛ خورند فرزند چو 
گربه / من این زن را و این شو را نمی دانم نمی دانم / که در نظرمان این چیزی  است که اشاره 
می کند به: خورده شدن فرزند! درست! مشابه عمل همان خدای زمان/ زروان در اساطیر یونان 
)کرونوس( )همان: 134(. خواجه نصیر الدین طوسی: زهره را خانه ثور و هم میزان / شمس 
را شیر و ماه سرطان )همان( یا حینی که گفت: چو بر زد سر از برج شیر آفتاب / ببالید روز و 
بپالود خواب یا این دیگر مثال از فردوسی )همان(: به رزم اندرون شیر پاینده ای / به بزم اندرون 
شیر تابنده ای / که در بزم دریاش خواند سپهر / به رزم اندرون شیر خورشیدچهر و این که هنوز 
فکر می کنید این ها سهوی باشند، تکرار تکرار؟ شیر شیر شیر تا جایی که گاو و شیر باب آغازگر 
کلیله و دمنه هم هستند و یا ابوالفرج رونی که سرود: گاو دوشای عمر بدخواهش / بره خوان 
شیر گردون باد )همان: 137( و عبدالرزاق اصفهانی که گفت: گاه قربان تو این معنی حمل با 
ثور گفت / کاش این منصب مرا گشتی مسلم یا تو را / و از خاقانی داریم: مانا که اندر این مه، 
عیدیست آسمان را / که آهیخت تیغ و آمد، بر گاو قرصه خور )را( )همان( و بسی مصادیق 
دیگر حتی در ادبیات جهان! )خصوص هند و چین و سپس از افریقایی ها(، ولی ما به جز شعر 
و موسیقی، هنرهای دیگری نداریم؟ چراکه پس شیر در تیپ خودش می تواند همیشه وابسته 
به هنرها باشد، ولی آن چه مسلم است این مهم که شیر به هنر وابسته است نه هنر به شیران!، 
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درست مانند این مثل که گویند اصالت کس به ریشه است، به ریش نیست، اما نه به این معنا 
که نیست ما در این جا یعنی شیر و ریش هر دو )اموری/چیزی( سست می باشند، بلکه بحث 
به و بهتر است یعنی تصمیم داریم اعلام کنیم برای شیر یا هنر شدن نیک است که بشر هنر 
شود! یا اجازه دهیم هنر شود ما؟  )روح هنر(. معراج اثر جواد عقیلی و حیات امام اول شیعیان 

اثر حسین همدانی:

تصاویر24تا27: هنر قهر و آشتی متعلق به دوران هخامنشی )دسته یک شمشیر طلا(، )rokna.net(/ پارچه 
با نقش جفت شیر در شمسه )مروارید/نباتی(، ابریشمینه جناغی بافی، سده 9-10 میلادی )سده 2-3 ق، 
سامانی، موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن از کلیسای وردن )سغدی )گروه یافته های زندنیچی((، مربوط به 

هنر و صنایع دستی ایران، )صابری و مافی تبار، 1399: 35( و )حکم آبادی و همکاران، 1394: 68(

تیپ شناسی و شیر؛ بخش دوم: معماری و هنرهای تجسمی
ما در کنار جهان کانی ها شاید بتوان شیر با یالی زرگون را بالاترین مشابه به چیستی 
خورشید دانسته، خورشیدی که می تابد! پس تیز است! که می بایستی در نمادآرایی برای یک 
شاه در درفشش؛ خورشید از پس یک شیر که شمشیری در دست دارد، قرار گیرد )تیغی 
که تیز است( که در تناسب هم پس رعایتی به جاست، اما آن چه که این کلیدواژه مهم ما 
)شیر( را من جمله در صنایع دستی پر آوازه کرده، قابلیت های منعطفی است که این مهم در 
التقاط گیری اش می یابد؛ در حالی که در اصل شیر از شیر بودنش لامجزاست، یعنی اگر یک 
میز چوبی را که چهار پایه با کله گی شیر دارد، تجسم می کنیم، میز ما کاربردهای معمول                 
میز را دارد، اما دیگر این میز متناسب نیست در هر جا! یعنی فرض نمی شود یک چنین 
چیزی )لوکس( را با این همه پیشینه متصل و اجرایی و احتمالی اش در دست شویی کثیفی 
سر راه گذاشت )در جاده( مگر اعمال کسی نظیر دوشان؛ چراکه گویی آن وقت این شیرها 
خشمشان را بر ما رسانیده و زندگی ما متعفن می گردد. شیر نماد شهریاری است و اقتدار و 

بررسی جایگاه کلیدی شیر به مثابه عنصر در کلیت فرهنگ هنر ایرانی بر اساس رویکردی تیپولوژیک
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در ایران در کنار شاه و شاه بانو همواره در تعدد ادوار پرتکرار گشته و بسی شاهان بوده که اصل 
نامشان هم از همان قانون شیر-میز پیروری می کند که تاج بر سر نهادند. در هر حال، یعنی 
جایگاهی که ریچارد شیردل در انگلستان یافته؛ قابل بیان در هر بحثی که اصطلاح شوخی در 
آن سکنی دارد متناسب قرار نمی گیرد یا کسی که نامش نیو، لیو، لوون )لاین(، اسد، اسلان و 
ارسلان دارد همچو امیر ارسلان نام دار! و این مهم از شخص و تمثال ها به مکان و تخت گاه ها 
نیز می رسد، یعنی معماری ما در هر وسعتی که باشد، همچو تخته شیر در پل دختر یا مزار 
شیر در سربیشه زار و... و همچنان که در نام-نامک ها می چرخیم پس لازم به ذکر که بدانیم 
مصریان باستان هم در هنگام فرمان روایی هخامنشیان )ایرانی ها( بر آن ها؛ گونه ای از حرف »ر« 
در هیروگلیفشان ساخته بودند که مختص فقط به شاهان پارسی ما رسیده و نقشش شبیه 
به یک شیر خمیده می باشد! که برای هیچ کاربرد غیری آن را به کار نمی بردند و مشابهی هم 
نداشته است. مگر! مکان هایی مهم مجدد آن هم  در بحث پیرامون ایران نظیر خوارزم و باختر 
)و این نکته در تاریخ 2 بار برای کوروش، 45 بار برای داریوش، 43 بار برای خشایارشا؛ 7 بار 
برای اردشیر نخست و 1 بار برای اردشیر سوم به کار رفته( و گربه-شیر بر سپر مصریون نقشی 
مقدس است در باستان )طاهری، 1396: 131-132(. همچنین این شیر در صنایع دستی 
ما در قدیم؛ زمانی که با کلماتی همچون زن یا عشق تلفیق می شده، می باید که خاطرنشان 
داشت: اغلب به عدد زوج مبدل شده 2 یا 4 شیر )هرچند 5 و 7 نیز نزد ما تقدس دارد( که این 
بانوان! بر روی آن ها یا پشت سرشان بر روی تختی می لمیده اند. مثل تیردان مفرغی از لرستان 
یا نقش های جام حسنلو )طاهری، 1396: 132(. مکشوفه با توجه به جایگاه خاص همین شیر. 
همچنین شیر ما در میان هفت رده دین مهرپرستی، چهارمین جایگاه را متصاحب )و گاه با 
سمبول سگ هم نزدیکی دارد( و کل سرشتی آتشین داشته، اما به سبب جدال خاصش با آب 
در این تفکر مهری همواره زمانی )کسی( که به این مرحله می رسد برای آن که تعادلی را بر هم 
نزنند )که وصول گشته(؛ به جای آب، ابتدا با غسل، غسلی که واجب بوده! سالکانش با عسل! 
خود را تعمید می کردند و در بسیاری از مهراوه ها نیز معمول نقوش شیر یا با مار همراه بوده و 
یا شیرها بال هایی دارند و گاهی اوقات به او آریمانیوس هم می گویند و عده ای همچو آیون او 
را بدل زروان یا کرونوس دانند )همان: 133(. جدال شیر و گاو در ایران را در تشعیر با این بن 
مایه: گرفت و گیر گویند و در تفسیر نقش شکار در تخت جمشید این نکته لحاظ است که به 
سپیده دم اشاره می کند! بالاترین جایگاه عروج مادی ما به بعدهای دیگر )کنار نماز سحرگاه( 
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برای عارفان! و اگر گاو ما نمایان گر صور فلکی ثور )اردیبهشت( باشد؛ 2 هزار سال پیش 
خورشید بیشتر در آغاز بهار از این صور فلکی می گذشته، ولی امروزه بیشتر از صور فلکی حمل 
)بره( می گذرد، یعنی خورشید در فروردین که در برج گاو خانه داشته، می تواند در حالت رمزی 
گونه اش با این نمادها به خوبی دریافت که منظور با این انگاره در پارسه )شیر گاو اوژن / او زند( 
این را رساند که با عبورش از آن فصول: تغییر و پنجه شیر نمایان و نوروز هم فرا می رسید، 
ولی صبر باید آن )طاهری، 1396: 137 و 306-320(. آیا این شیر در کاشی کاری هایمان، 
پوشاک سنتی ما، مدال های درباری؛ شانه زنان؛ سلاح آرایی ما و سنگ قبر؛ نیست؟ بله، به 
جاست. در ردای میترائیسم عقیده بر این است که روح انسان هنگام نزول به جهان مادی از 
افلاک هفتگانه ای می گذرد و از هریک صفتی را که در حیات دنیوی اش لازم است؛ به خود 
می گیرد، اما این صفات که گاه مایه رنج و آلام اوست باید با ریاضت، تصفیه و تزکیه شود و 
سپس مراحل هفت گانه سیر و سلوک را در حیات زمینی خویش گیرد و... مراتب تا پس از 
مرگ نیز روح از همین نردبان افلاکی بگذرد و بالا  رود و خود را از احساسات و کیفیاتی که 
در نزولش به زمین آورده بود، رهانیده، دگره یافته و او به تدریج پالایش می یابد! تا این که به 
نور محض یا فلک هشتم برسد و بدین سان همچون یک موجود لطیف از سعادت جاودانه بر 
حقش برخوردار... و هفت مرحله مهری هم عبارتند از بندهای زیر )که البته تفاوت هایی نیز در 

آن لحاظ است(: به تعبیر راینهولد مرکلباخ:
1. کلاغ )Corax( - تحت قیمی خدای )عطارد(؛ 2. همسر )Nymphus( - )شفیره، 
عروسک، داماد( تحت قیمومیت زهره؛ 3. سرباز )Miles( - تحت قیمومیت مریخ؛ 4. شیر 
)Leo( - تحت قیمومیت مشتری؛ 5. پارسی )Perser( - الهه  ماه )لونا(؛ 6. پیک خورشید 
)Heliodromus( - تحت قیمومیت خدای خورشید، سل )Sol(؛ 7. پدر )Pater( - بلندپایه ترین 
روحانی - تحت قیمومیت زحل یا به تعبیر میرچا الیاده، در کتاب رساله در تاریخ ادیان: 
نخستین پله: سربی در ارتباط با سیاره کیوان )زحل( و دومین پله: روئین در ارتباط با زهره و 
سومین پله: برنجین در ارتباط با مشتری )ژوپیتر( است، چهارمین پله: آهنین مرتبط با مریخ و 
پنجمین پله: فلز ممزوج مسکوکات در ارتباط با عطارد و ششمین پله: سیمین در ارتباط با ماه؛ 
 )Horigenes( هفتمین پله: زرین مرتبط با خورشید است یا به تعبیری از طرف دیگر، اوریژنا
متکلم بزرگ مسیحی، در دفاع خود از مسیحیت در برابر حمله   کلسوس )Celsus( افلاطونی 
می گوید، کلسوس درباره آیین رازورزی میترا ابراز داشته است که  در آیین میترایی برای هر 
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دو گردش در آسمان یک نماد وجود دارد، یک گردش )دایره  ای( به فلک ثوابت و دیگری به 
سیاره ها تعلق دارد و راه روح نیز از میان هر دو می گذرد، که این نماد چنین است: نردبانی 
هفت دروازه ای که به دروازه هشتم منتهی می شود و  نخستین دروازه از سرب است، دومین از 
جیوه، سومین از مس، چهارمین از آهن، پنجمین از زر آمیخته )آلیاژی از زر- سیم )الکتروم((، 
ششمی از نقره و هفتمین از طلای خاص و ادامه می دهد: نخستین دروازه از آن زحل است 
و در آن سرب به مفهوم آهستگی است، دومین دروازه زهره است که با روشنی و نرمی جیوه 
سنجیده می  شود، سومین، مشتری سنگینی و سختی است، چهارمین عطارد و پنجمین مریخ 
)از فلزی آمیخته و رنگارنگ(، تا ششمین - سیمین - ماه و هفتمین - زرین گونه - به خورشید 
تعلق دارد. به باور دیگر: 1. کلاغ: در مقام خدمت گزاران است و با عطارد و عنصر هوا مربوط 
است. 2. عروس یا همسر: کنایه از ازدواجی عرفانی با میتراداتس )میترا( است و با زهره و 
عنصر آب ارتباط دارد. 3. سرباز: اینجا فرد جزو رزمندگان خاص میترا )مهر( قلمداد شده و با 
مریخ و عنصر خاک مرتبط است. 4. شیر: مقام مقربان است؛ با کیوان و با عنصر آتش مرتبط 
است. 5. پارسی: مقام آزادگی و دلیریست و با ماه ارتباط دارد. 6. پیک خورشید: مقام اطمینان 
و با خورشید مرتبط است. 7- پدر یا پیر: استاد مقدس و نماینده  میترا و بر روی زمین؛ بزرگ 
است و با زحل در ارتباط است. هفت مقام مهری به گونه زیر با این تندیس  ها تصویر می  شوند 
که البته تا حدی شمایل اصل خود مهر در غرب و شرق تفاوت هایی هم انحصار دارد؛ حتی در 
این که مرد است یا زن، یا هر دوی آن ها یا هیچ کدامشان که این خود اعجاب برانگیز است: 1. 
کلاغ )همان کلاغ(؛ 2. همسر با مار؛ 3. سرباز با عقرب؛ 4. شیر با سگ؛ 5. پارسی با کاتوپاتس 
)cautopates(؛ 6. پیک خورشید با کائوتس )Cautes(؛ 7. پدر با خود میترا، که همه بسی 
مهم است )azonace.blogfa.com(، اما اکنون بعد از این زنگ تفریح، به اصل سخن خویش 

بازگردیم. از میترا به شیر!( که تنیده ایم در عالم روح هنر لا انکار.

شیر در دور نگاه ایرانی )آینده پژوهشی(
شیر در ادبیات نمایشی و تئاتر؟ کله گران یک شیر در فلان عتیقه فروشی، چرم شیر نایاب 
در بازارهای مکاره و سیاه، ادرارش، خون آن؛ ضبط صدایش برای بک گراند تبلیغات سینمایی 
از فلان، کلاهی از جنس موی آن، شیری تاکسیدرمی شده در موزه شهر شهیر ما، )شیر( این 
حیوان در قرآن: »کأنهم حمر مستنفرة؛ گویی گورخرانی رمیده اند، فرت من  قسورةٍ؛ که از 
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چنگ صیادی )یا شیری( گریخته اند« )مدثر: 50(. سرگین شیر برای درمان )پوست(، فروش 
میله های قفس این حیوان، رصد کشتی با او در یک سیرک، جایگاهش در تعزیه و میدان؛ 
شیری که تهمورث بر آن نشست، خادم سلیمان؛ ناجی کودک و پیران، راز جهنم، بهشتی که 
گفتند هست بر پشت این حیوان، شیری که در جناس ها مائده بهشتی خواندنش و با احیای 
دین میترا بازهم به نور متصل گشتیم، شیری که سخن می گوید، در ادبیات عامه می رود،      
در مباحث تخصصی فراماسون ها، در این همه، نمود که از موسیقی تا انواع صنایع دستی به 
آن وصل دادیم )بود( و همه و همه از تیپ شیرهایی سخن گفته شد که در ذات گویی یکی 
است، اما برای تفاوتش از سنگ و کانی ها، چنین در حرکت می آید! و برای این که بتوان حتی 
قیاسش کرد و کارکردها را شناخت، یکی را دور زد و به سمت دیگری شتافت )خورشید/ 
کروآت( که این شد برجام از تشابهاتی و ایده آل گرایی من و مردمی؛ این نتیجه حاصل که بشر 
بیشترین شباهت را سوای بحث هیکل یا مغز )اندکی در بافتار( با این اهم دارد: اسد / اصلان و 
ما در دور نگاه لازم خویش از این همه جنجال چیزی نیافتیم، مگر این که روزی انسان بیشتر 
به این اندیشه کند: که چگونه می تواند تبدیل شود به یک لاماسوآ! مغرور حقی: گاه در رفاقت 

و گاه در رقابت ها، تا چه شود فردا ... که نشاء آن حبی الهی دارد. 

تصویر28: برشی از نقاره خانه رضوی )که ناقل روایتی است از جهان تشیع که در آن روزی که فردی به گله 
از امام هشتم آن ها برخواسته، شیرانی که از آن نقش پشت پرده امام بودند چنان زنده گشتند و فردی که 
کرامات ایشان را باور نداشت خوردند و به پرده بازگشتند که گویی اصل مردی در کار نبود که این جا مجدد 

)farsnews.ir( ،)نقش بسته است
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تصاویر29تا30: تایپوگرافی از تکیه معاون الملک کرمانشاه با توجه به قدر شیر، )رهام امیرپور امرائی( / 
نمونه تصویری از نجوم خوانی خورشید در برج اسد/شیر از کارهای ابومعشر بلخی  به سال 850 م )ویکی 

پدیا فارسی(

تصویر31: حالت شناسی شیر در جهان غرب - سمبول ها با مضامین شرقی نیز تعمیم دارد، )همان( 
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)sothebys.com( ،لاماسو ماده / )wisgoon.com( ،تصاویر32تا33: لاماسو نر
نتیجه

شیر، شمشیر، خورشید! نمادی بود که در این مقاله از آن بسیار شنیدیم، چیزی که 
همسان با کلامی بود از چیستی قدرت و ظفر، ولی این شیر نور شد یا شاید هم نور؛ شیر دگر 
که اگر از ادبی صحبت کردن بگریزیم. تاکید ما در این مقاله، اما شناخت شیری بود که نبودش 
)به مثابه فهم ما از ریشه واژه غضنفر/ژیان/ظفر( وحشت آفرین است یا تکریم ساز )به واسطه 
هنر )در حواس پنج گانه(( که پس فقط عنصر خیال وی را برنمی تابد و بلکه در رئالیته اش 
در هستی ما نیز جلواتی داشته و شیر گونه ای از طبیعت است که در جان داری وی هم خیر 
وجود داشته و هم شر! که زمانی که وی را در تطبیقی ظاهر بی ربط یعنی با نور قرار دادیم 
)یک خورشیدجویی محض که هر پرتواش یک شمشیر است( از نوسان و تکررش این دریافت 
شد که وی یک عنصر مهری-میترائیستی می باشد و یک تیپ شناسی واضح دارد )تیپولوژی(. 
سپس با اقداماتی خودکار نظیر غرایز یا غیر خودکار نظیر عقل به این ابر کلیدواژه دست یافتیم: 
یک ابرشیر اسطوره ای = ایزد؛ که قابل پیکرگردانی است و شیر خویی بیشا مشرقی هم تواند 
که داشته باشد که در بافتار تاریخ رخ نماییده و این ماجرا می تواند که ادامه یابد. جوانب خیر 
این ایزد/نیمه ایزد را اگر دنبال کنیم، بتوان بابی در هنر درمانی معادل شاخه نشانه درمانی 
داشت! و این مهم شیر در این جا همان لاماسویی شد در اوج گیری اش با انسان که تن شیر 
دارد و گاه پا هایی به فرم گاو / پرنده / گربه سان؛ بال فراخ و سر بزرگ انسانی با کلاهی خاص 
که بسا با اصرار بر ریشه شناسی بیشتر؛ بتوان با یک همسان سازی افراطی ای این مهم را نه شیر 
که ابرانسانی در نظر گرفت )میسر( که یا زیسته است یا انسان به زیست آن گونه بسی تمایل 
دارد که آینده پژوهی بیش خواهد که در واقع، آن زمان می توان به اسطوره ای نو در آفرینش 
نسبت به بحث پیشا الگوهای اولیه رسید! )پروتوتایپ( که در آن شیر و انسان دگره های 
همدیگرند )جایز( که نسبت به اصل وصلی که داشتند بعد صاحب حیاتی مجزا می شوند و نه 
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مشابهاتی که ما صرف بین آن ها می بافیم )لمس اصول بسیار(، ولی اگر دقت بیشتری کنیم 
بی ربط هم نیست که ما همان طور که در میان اقوام ابوالبشر، انسان های زرد و سیاه و سپید 
پوست داریم، شیر )اسد( هم؛ چنین است و یک انسان همان طور که لقب خلیفه الله را گرفته، 
اشرف مخلوقات خطابش می کنیم شیر هم سلطان جنگل است و بسیاری از آداب زیستی اش                    
همچو ماست، اما هیکل قوی را پس از تقسیم از سرچشمه؛ شیر می برد و انسان سر پرمغزتر، 
شعور و دانش را؟ اما یکی با غرورش کلاه فر انداخته و بشر در دخمه هایی )باشگاه( به دنبال 
بدن افضل و شیر در مخفی گاهی در جست وجوی ابر ذهن می باشد )آئین تشرف( با تلاش پر 
اشکال، ولی در این میان، بال پریدن شان هردو از بدشانسی یا کم لیاقتی آن ها از ایشان جدا 
افتد و فرجام به آب دریا مهر و موم که برای همین است که بشر تا به این حد همیشه در عین 
گستردگی کیهان )فضا( بازهم برای انکشاف ها در آب ها دارای پویایی است )غواصی می کند( و 
با شنیدن نامش پر ذوق می گردد )دریا( و هرگاه که شیری بر سر برکه ای می رود چون سایرین 
خبر از گنج وی در آن زیر دارند، قدمی به کنار رفته که اشتباه فکر می کنیم علی شناسی این 
موارد فقط پاسخ هایی اکونومیک دارد، اما موجودی که این جا شاید عقل کل است یا اصل 
لمس امید که به این واژه انجامید: ابرشیر-ابرانسان )انسیشیران/شیربشران(. حال این موضوع با 
پرسش نامه باشد یا هر تکنیکی دیگر، معتقدیم اگر فرجام خواهیم با لذت از مسیر یک آن، باید 
همواره در نوعی جمعی تلاشمان را بررسی داشته که اگر امکانات خرافی گونه ورود به جوامع 
شیر-اسطوره ای را نداریم باید از سنخیتی بشری دست کم تلاش بیشتری داشت که جز این 

فقط با افسوس این ضرب المثل باقی می ماند: شیر ریخته جمع نمی  گردد.
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